
 

 

   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
  16، شماره )1387 (نهمسال 

  

  *مفهوم تنزيه از ديدگاه غزالي و سنايي
  
  1منيره فرضي شوب
   دانشجوي دكتري ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد
  2 دكتر سيد مهدي زرقاني
  دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد

  
  چكيده 

رهنگ و ادب اين سرزمين هستند سنايي و محمد غزالي دو شخصيت سرنوشت ساز در ف
پرسش اصلي اين مقاله كه بررسي . كه آثارشان نقطة عطفي در ميراث گرانقدر عرفاني ماست

است، دقيقا در نقطه تلاقي آراء آن دو شكل » تنزيه«انديشمند در مبحث   تطبيقي آراء اين دو
ق  گذاشته يا برخورد خلاّآيا سنايي در برخورد با آثار غزالي اصل را بر اقتباس صرف. گيرد مي

محدود مي شود، اما مقاله » تنزيه«را اساس قرار داده است؟ هر چند بررسي ما فقط به موضوع 
تواند دورنمايي از طرز مكالمه سنايي با آثار غزالي را پيش چشم خوانندگان  در عين حال مي

را به صورت تطبيقي هاي هر كدام از دو شخصيت فوق  براي رسيدن به پاسخ، ايده. ترسيم كند
تنزيه و تشبيه، مسأله استوا : ايم و در ذيل چند عنوان اصلي بررسي كرده» تنزيه« مفهوم ةدربار

بر عرش، تأويل آيات و احاديث، نسبت خالق با گناهان انسان و تبيين برخورد خلاقانه سنايي 
  . با اين موضوعات، از جمله بحثهاي محوري اين مقاله است

  
  .حديقه، غزالي، آراء كلامي، تنزيهنايي، س:  كليدواژه
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  درآمد. 1
مذهب قرن پنجم هجري كه   فقيه و متكلم بزرگ حنفي،امام ابوحامد محمد غزالي

آثار كلامي و اعتقادي وي پيوسته از منابع بسيار مهم و مورد مراجعه علما، فقها و حتي 
 كيمياي  والدين اء علوماحي خود يعني ة در دو اثر برجست،شاعران پس از وي بوده است

 دربارة تنزيه ه تفصيلب ،الانوار  ةمشكا كتاب كم حجم اما ارزشمنددر  و نيز سعادت
  .  استسخن گفته

سنايي غزنوي، شاعر مضامين زهدي و عرفاني قرن پنجم و نخستين كسي كه  
 شعر فارسي نموده است نيز ةمضامين عرفاني را به شكلي گسترده و رسمي وارد حوز

 پرداخته به اين بحث _  الطريقهةشريع الحقيقه و ةحديق _مثنوي گرانقدر خود در 
هاي غزالي بوده و به  يشهاند با اينكه اين شاعر حكيم، تا حدود زيادي تحت تأثير. است
 يعني عطار و ،ساز پس از خود هاي وي به بزرگان دوران انديشه  ة خود در انتقالنوب

 اما چنانكه خواهيم ديد، در ارتباط با آثار غزالي يك ،داشته استبسزايي مولانا نقش 
كننده و مقلدّ صرف نيست، بلكه در آنچه از او وام گرفته دخل و تصرفي روا  اقتباس

  .داشته است
هاي   آثار متفكراني از حوزه،واقع امر اين است كه آبشخورهاي فكري سنايي 

ا معتزلي، از بوعلي گرفته تا  از متكلمين اشعري گرفته ت؛مختلف فكري ـ عقيدتي است
 ةآيد، سنايي در دور  برميحديقهطور هم كه از  آن. 1غزالي، از عرفا گرفته تا اهل حديث

هاي مختلف،  هاي فرقه ، نسبت به استفاده از يافتهحديقهپاياني عمر، يعني زمان سرودن 
تلف ون مخاساس كار او در اين مكالمه با مت. دهد ميتساهل و تسامح بيشتري به خرج 

 را از ها او مضمون. نه فقط اقتباس» م با ابتكاراقتباس توأ«مبتني است بر اصل 
وار  ذهن و زبانش به آنها هويتي سناييةگيرد و در كارخان ميي مختلف ها سرچشمه

در ارتباط با . آورد مي آنها را به شعر در،دارد قبول خودتي كه پس در هيأ س،دهد مي
   .قرار داده استكار خود را اساس » م با ابتكاروأقتباس تا«غزالي نيز همان اصل 
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 باري، با توجه به جايگاه ويژه و اهمو » متكلمي بزرگ«ت درخور اين دو، يكي ي
 اين دو تن در يبرجسته، در اين مقاله برآنيم تا به مقايسة آرا» عارفي ـشاعر«ديگري 

 بررسي ما ةحوز.  بپردازيماي آنانراق نظرهباب مســألة تنزيه و وجوه اشتـراك و افتـ
ز  اعتقادات عرفاني و كلامي شاعر است و اة سنايي است كه نمايند ةحديقطرف  از يك

ة مشكااحياء علوم الدين، كيمياي سعادت و  يعني :طرف ديگر، سه اثر برجسته غزالي
. گيرد يم مبحث كلي تنزيه در ذيل چند عنوان فرعي مورد بررسي قرار رو از اين. الانوار

البته طبيعي است كه به دليل نزديكي مضامين، گاهي عناوين و مباحث تداخل معنايي 
  .كنند ميپيدا 
آنچه بتوان از آن با عنوان پيشينة تحقيق در موضوع اين مقاله ياد كرد، يكي كتاب  

 كلامي ةانديش« ةهمچنين بايد از مقال. آسمان و خاك است و ديگري سوز     زلف عالم
ي از مباحث مطرح شده در ا هم كه هر كدام به پاريياد كن»  عرش و استواة دربارسنايي

  . اند نويسندگان مقالة حاضر از منابع مذكور نيز بهره بردهاند و  اين مقاله پرداخته
  
  بحث. 2

برانگيز را معرفي  اگر قرار باشد از ميان مباحث كلامي چند موضوع پردامنه و بحث
يكي » تنزيه«هيچ ترديدي مبحث  گفتگوهاي فراواني درگرفته، بي آن ةكنيم كه در حاشي
 - هاي فكري  پيروان تمام فرقهنه تنها متكلمان مسلمان بلكه تقريباً. از آنها خواهد بود

اختلاف نظرها و اين . اند به اين موضوع پرداختهعقيدتي، هر يك فراخور حال و مقام، 
ريشه اي آن  طلاح يا تعريف فرهنگ نامه اص، در گنگ بودن معناي خودها بحث و جدل

 روشن هاي عمومي و تخصصي معناي اين واژه كاملاً  در فرهنگ،ندارد بلكه برعكس
منزه : تنزيه«:  معناي اين واژه آمده استة جرجاني دربارفرهنگ تعريفاتدر . است

فرهنگ نويسندة ). 46، ص 1377 جرجاني،(»  استدانستن خداوند از اوصاف بشري
تنزيه «: كند ميتر بدان پرداخته و آن را اينگونه تعريف   مفصل كميحات عرفانياصطلا

چنان كه گويند او يگانه . در نزد عارفان، منزه كردن خداوند است از صفات بندگان
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است و قائم به ذات است و جوهر و عرض نيست و وي را در هيچ كالبد فرود آمدن 
» وي از آن پاك است، آيد از كميت و كيفيتو هر چه در خيال آيد و در خاطر . نيست

  نيز تنزيه با همين رويكردفرهنگ معارف اسلاميدر ). 259 ، ص1375سجادي،(
عبارت از انفراد قديم است ) اصطلاح عرفاني: (تنزيه«: عرفاني تعريف شده استكلامي

حق به اسماء و اوصاف و ذات او آن طور كه مستحق است و منزّه كردن عبد از صفات 
  ). 136، ص1362، همو( »است
نخست، تنزيه : دو سويه دارد اي، تنزيهنامهساخت اين تعاريف فرهنگدر ژرف 

 اما البته آنچه ؛هي از دارا بودن صفات ال»بشر«از صفــات بشري و ديگر، تنزيه » حق«
  نخست بوده است و ما نيزةپيوسته در كانون گفتمان متكلمّين و عرفا قرار داشته، سوي

  . را بررسي خواهيم كرددر اين مقاله همان 
رود منظور منزه دانستن خداوند   معرفت الهي، زماني كه از تنزيه سخن ميةدر حوز 

 ةاست به عنوان جوهر قايم به ذات و وجود مطلق از تمامي صفـاتي كه شايست
 الوجود كه ماهيتي وابسته به غير و عرضي مخلوقات است به عنوان موجوداتي ممكن

را  كه گوهر تعاليم اسلامي و از جمله تعاليم تصوف )لا اله الا االله( شهادت ةكلم«. دارند
نخست، تعالي يا :  نيز شامل دو بعد مكمل استكند در نهايت اختصار بيان مي

بيانگر آن است » تنزيه«بعد ). تشبيه( و ديگر رد حلول يا همانندي) تنزيه( ناپذيري قياس
 موجودات است و هيچ چيز را مطلقاً با او قياس نتوان كرد ة منزه از همكه خدا متمايز و

نيز حاكي از آن است كه همه موجودات، واقعيت » رد حلول يا تشبيه«و بعد 
كنند و بنابراين در حاقّ و حقيقت ذات خويش،  شان را از خدا دريافت مي وجودي

   ).70 ، ص1383عباسي، ( »واقعيتي بيرون از وجود او ندارند
 ايـن كـه دقيقـاً چـه افعـال و            ةاما دربـار  . تا اينجا اختلاف نظر چنداني وجود ندارد       

صفاتي را بايد از خداوند سلب نمود و آن دسته از آيات قرآن را كه در ظاهر، وجـودي                   
  هاي كلامي اتّفـاق     اند چگونه بايد تفسير كرد، بين نحله        جسماني براي خداوند قائل شده    

هايي ماننـد مـشبهه و مجـسمه همـان تفـسير ظـاهري آيـات را                   گروه. نظر وجود ندارد  
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داننـد و سـاير       پذيرند ولي جسمانيت خداوند را متفاوت بـا جـسمانيت بـشري مـي               مي
  .2هاي كلامي شيعه و سنيّ معتقد به نفي صفات جسماني از ذات حق هستند فرقه

  
  »وهم انساني«نسبت خالق با . 3

كند، بهتر است ابتدا   انسان ارتباط پيدا مية واهم با قوه تنزيه ةاز آنجا كه بحث دربار
: مهولْاَ« :گويد ميجرجاني در تعريف اين اصطلاح . يبان شود» وهم«تعريفي روشن از 

كار وهم، ادراك معاني . اي جسماني در انسان كه محل آن تهيگاه مياني مغز است قوه
دهد  اين قوه فرمان مي. وت زيدجزئي متعلّق به محسوسات است، مثل شجاعت و سخا

 قواي جسماني ةكه گوسفند از گرگ بگريزد و فرزند مورد عطوفت قرار گيرد و بر هم
نيز وهم عبارت است از ادراك معناي . حاكم است و قواي عقلي در خدمت آن است

  ).190 ، ص1377جرجاني، ( »جزئي و متعلّق به معناي محسوسات
ادراك معاني جزئي متعلق  «: يعني كار وهم،يد ماستآنچه در اين تعريف مورد تأك 

هايي است كه اولاً  پديدهشامل ، »وهم«بنابراين موضوع شناخت . است» به محسوسات
از آنجا كه ذات باري تعالي نه . محسوس باشند و ثانياً متشكل از معاني قابل تجزيه

تعال را شناخت و ، آن ذات م»وهم«توان به مدد  محسوس است و نه قابل تجزيه، نمي
  .كند مي، معنا پيدا »تنزيه حق از آنچه در وهم آيد«جاست كه مفهوم   هميندقيقاً
هر گونه توهم و تصور ذهني ما نسبت به وجودي كه خود را غيرمادي و خارج از  

محدودة زمان و مكان، تعريف كرده، در واقع، خارج كردن اوست از ذات بلاكيف و 
اين چيزي است كه . ي كه در نيروي تخيل ناقص آدمي جاي گيرد تا حد او دادن تنزلّ

خود را از آن بري ) 159 ):37 (صافات( »سبحان االله عما يصفون «خداوند با قول
است كه متكلم بزرگي مثل » وهم«درست به علت همين خصلت ذاتي . سازد مي

ق باري ـ تعالي ـ معني تنزيه و تقديس در ح«: دارد صراحت اعلام ميبه ابوحامد غزالي 
، 1361غزالي، ( »آن است كه پاك و مقدس است از هر چه در وهم آيد و در خيال بندد

  ).50 ص
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شود و  هاي غزالي نمي هاي وهم، منحصر به نوشته مضمون تنزيه خالق از دريافت 
. شود مي )عنصر تكرار شونده( نخستين تبديل به يك موتيف ةدر آثار متكلمين و صوفي

 و احتمالاً به تأثير از غزالي همين مضمون را اينگونه بيان حديقه ابياتي از سنايي در
  :كرده است

  سست جــــولان ز عزّ ذاتــش وهم-1
   

  
تنـگ ميــــدان ز كنه وصفش فهــم 

 

  نيست از راه عقــل و وهم و حـواس-2
   

  
جـز خـداي ايچ كس خداي شنـــــاس 

  

 )61، ص1383سنايي، (

 طل است آنــچه ديـــده آرايد بــــا-3
   

  
 حــــق در اوهــام آب و گــــل نــايد

 

 وهم و خـــاطر دليـــل نيكو نيست -4
  

  
هر كجـا وهم و خاطر است، او نيست 

  

 )82 ، صهمان(

 چون برون از كجـــا و كــي بود او -5
  

  
 گـــوشة خـــــاطر تو كي شــود او

  

  )66، صهمان(
 وهم را به جستش حث چــه كنــي -6
  

  
 كــي بود بـــا قــدم، حديث حدث

  

  )64، صهمان(
  وصف او زيـر علــم نيكـــو نيست-7
   

  
هر چـه در گوشَت آمـد، آن او نيست 

  

 ) 81 ، صهمان(

 بخصوص ر طرح اين مضمون از آن غزالي است،ترديدي نيست كه فضل تقدم د 
تا آنجا كه گويا شاعري . حسوس است م سنگين غزالي كاملاًة ساي2 و1در ابيات 
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هايي هم  اما تفاوت. ت كلام منظوم درآورده استأحكيم، عقايد متكلمي فقيه را در هي
بخشي از اين . دهد ميدر دو متن وجود دارد كه برتري شگرد سنايي شاعر را نشان 

ظوم ؛ يكي كلام منثور را برگزيده و ديگري كلام من است مربوط به شيوه بيانها تفاوت
.  موضوع با اهميتي است، جاي خوددراين، . را با امكانات خاصي كه زبان شاعرانه دارد

رسد كه غزالي در بيان  ميچنين به نظر .  ديد دو فرزانه استةدوم، تفاوت در زاوي
منزه بودن « نظر داشته كه عبارت است از تقرير مسأله را مد» خدايي« خويش، جانب

حال آنكه سنايي زاوية ديدش را معطوف به . و چه درنيابد، چه انسان دريابد »خالق
در شناخت » نقص قواي ادراكي انسان«سوية انساني موضوع كرده و گفتار خود را بر 

كنند اما غزالي، از  ميدرست است كه هر دو يك هدف را دنبال . كند ميخداوند متمركز 
» انسان« سنايي، ةدغدغ. آن و سنايي از طرف انساني كند را مطرح ميطرف الهي مسأله 

سنايي . و قواي ادراكي اوست و براي غزالي، خدا و منزه بودنش اصالت دارد
  . تر استگرامدارتر و واقع انسان

دهد و  ميبه كلامش كيفيت استدلالي  6 و 5، 3 در ابيات  اين مشخصه نيز كه سنايي
امكان شناخت «و » نسانوهم ا« تباين ميان ةگويي بر آن است تا از طريق ايجاد رابط

 اما غزالي در ؛، خواننده را بطور مستدل قانع كند كه چنين چيزي ميسور نيست»خداوند
 است بر تفاوت دليل ديگريكند،  مياستفاده » امري ـ خطابي«له از شيوة أبيان مس

دهد و معتقد است  مييكي به اداي وظيفه شرعي اصالت . ديدگاه آن دو نسبت به انسان
ديگري به اينكه مخاطبش را قانع كند . قانع شود يا نشودخواه ن بايد بپذيرد؛ كه انسا
اين اصالت دادن سنايي به فهم . دهد و فهم انسان برايش موضوعيت دارد مياصالت 

 حديقه تفكر وي، در اغلب مباحث نظري ةانسان به عنوان يك ويژگي برجسته شيو
  .شود ميمشاهده 

  
 ن، كيفيت و كميتنسبت خالق با زمان، مكا. 4

، يابد پيوند ميموضوع ديگري كه در نظر متكلمين و صوفيه نخستين با مبحث تنزيه 
اين دو از ضروريات عالم . مبرا دانستن حق تعالي است از جاي گرفتن در مكان و زمان
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دار بودن از  دار و زمان با اثبات غيرمادي و قديم بودن خدا، مكان. ماده است و حادث
اي صفات كه در متن وحي يا متون مقدس به خدا  هر چند پاره. گردد وي سلب مي

، در ظاهر، بيانگر مفهوم »هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن«نسبت داده شده مثل
حضور خدا در مكان و زمان است اما بايد توجه داشت كه حضور او از نوع فيزيكي و 

 به معناي احاطه و شمول علم او قابل سنجش با معيارهاي علمي و دنيايي نيست بلكه
 از شاعران قرن چهارم ميِسريچنان كه شاعري به نام . بر تمام اجزاي هستي است

  :هجري پيشتر از سنايي اين مضمون را اين گونه بيان كرده است
  

 اندر جاي و نه جاي و نه برجـاي نه«
   

  
 جــاي بر پاي نه بر جـــايي كزو مي

  

ـــاي گـيرد روا نـــايد كه هـرگز ج
  

  
 و يـــا خود جــاي را هرگــز پذيرد

 

 نيــازش گر سوي جــاي اوفتـــادي
   

  
 كه كم بد جـــاي چون او ايستــادي

 

 پس آن گه گر بدي جــايي به كارش
  

  
 هميشـــه همچنو بــايست يـــارش

 

كــه تا او بــود بي دستــور بودست 
  

  
 ز مـــانستن به چيــزي دور بودست

 

   )45، ص 1376آصفي،  (
از طرف ديگر، تنزيه خداوند از صفت حضور در زمان و مكان به طور منطقي با  

هاي كلامي اهل سنّت، كه به  اي كه بيشتر فرقه به گونه .كند بحث رؤيت، تضاد پيدا مي
 رؤيت خداوند در روز قيامت اعتقاد دارند براي پرهيز از افتادن در دام تجسيم و ةمسأل
توصيف كرده و مخاطبان را از پرسش » بلاكيف«ند دانستن خداوند، ديدار او را جايم
جايمند   ديدار حق، طبعـاً بايد همراه باةزيرا اعتقــاد به مســأل. اند  آن منع كردهةدربار

  . دانستن و جسمــاني بودن خداوند باشد
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ر مذهب حنفي گذا  اهل سنّت و بنيانة چهـارگانة، ابوحنيفه كه خود از ائمرايب 
و نقرّ بانّ لقاء االله تعالي لاهل الجنّه حقّ « : چنين گفته استوصيت نامهاست، در كتاب 

كنيم به اينكه لقاي خداي تعالي براي اهل  و ما اقرار مي (ةجهبلا كيفيه ولا تشبيه ولا 
، 1375، پورجوادي( » بدون تشبيه و بدون جهت،بهشت حق است، لقايي بدون كيفيت

 ).70 ص
 كلام اهل سنّت به ةپردازان در حوز ترين نظريه غزالي نيز كه خود يكي از بزرگ 

جهت «كند تا درحين اثبات رؤيت، خدا را از  سعي مي» رؤيت«آيد، در بحث  شمار مي
منزه سازد و براي نيل به اين منظور، از دلايل عقلي و نيز توجيهات » و جسمانيت

كند كه به معتزله بگويد  ستدلال محض كوشش ميوي از راه ا«: كند عرفاني استفاده مي
رؤيت خدا مستلزم اين نيست كه ما او را جسم بدانيم و مرئي را در جهت و در مقابل 

داند، يكي  ، موضع خود را حد وسط دو موضع افراطي مي غزالي، در واقع. رائي بپنداريم
ط گراييدند، چه حشويه به افرا. ، ديگر موضع معتزله)مشبهه و مجسمه(موضع حشويه 

معتزله نيز از سوي .  به جسمانيت قايل شدند، بنابراينرؤيت خدا را در جهت پنداشتند
ديگر به افراط گراييدند، بدين معني كه رؤيت خدا را همراه با جسمانيت و در جهت 

اشكال اين گــروه اين بود كه رؤيت را مستلزم در جهت بودن . نفي كردندرا بودن او 
كند جايز بودن   از راه بيان ماهيت رؤيت، سعي ميكتاب محبتغزالي در ... پنداشتند مي

چون . رؤيت از نظر او غايت كشف و به معناي مشاهده و لقا است. آن را اثبات كند
تعريف رؤيت به . ..رؤيت، كمال كشف است وقوع آن نيز به آخرت موكول شده است

ي با اين عقيده در واقع از موضع عنوان شناخت قلبي، عقيده اي است عرفاني و غزال
رسمي اهل حديث و سنّت، چه حنابله و چه ماتريديه و اشاعره، از جهتي فاصله 

عقيده رسمي اهل سنّت اين بود كه رؤيت خدا در آخرت با چشم سر، انجام . گيرد مي
 پورجوادي،(» .ورزد اما غزالي در مقام يك صوفي بر رؤيت قلبي تأكيد مي. گيرد مي

 )100 -101صص ، 1375

 يك متكلم معتقد به اصول اشعري، نخست سعي بينيم غزالي در جايگاه نانكه ميچ 
پذير بودن رؤيت را ثابت كند سپس با رويكردي عرفاني و بيان اينكه  كند امكان مي
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كوشد  صورت گيرد، مي» اي كه با چشم سر مشاهده«است نه » ديداري قلبي«رؤيت حق 
جاي آثار  وي در جاي.  مكان و زمان منزه سازدةفتن در محدودتا خداوند را از قرار گر

داري و  ورزد و خداوند را از مكان  تنزيه خدا از جا و مكان تأكيد ميةخويش بر مسأل
 اگر چه -منزّه است از آن كه وي را به جايي اضافت توان كرد«: داند ميداري منزه  زمان

  ). 50 ص،1361غزالي،  (»جايي از تصرفّ وي خالي نيست
داري از خداوند، غزالي خصوصياتي  داري و مكان علاوه بر سلب صفات زمان 

ازه و مقدار را نيز از خداوند دور نموده و وي را فراتر از آن اند  همانند كميت، كيفيت،
و به « :گويد داند كه جهات چندگانه بتوانند ذات او را دربرگيرند و در اين باره مي مي

ها گرد وي  د نشود و جهات و اقطار به وي محيط نگردد و آسمانكميت و مقدار محدو
در جـاي ديگر، با تـأكيد بيشتر، نفي نسبت جهـات ). 259 ، ص1351،همو(» .در نيايد

دانستن آنكه باري تعالي منزه الذات است از مخصوص بودن به «: كند از حق را بيان مي
ها   و اين جهتا چپ يا پيش يا پسفرود يا راست يزيرا كه جهت يا بالاست يا . جهات

سپس در تأييد همين مطلب و ) 302 ، صهمان( »آن است كه حق تعالي آفريده است
، )35 ):24(نور ( »االله نور السموات والارض« معروف ةبراي روشن ساختن تفسير آي

فكــران كنه اين سخن در نيــابند و از گفتة مـا كه  چه بسا بعض كوته« :گويد مـي
چنين بفهمند كه او در هر مكان وجود » ند با هر چيز هست چون نور با اشياخداو«

شايد . خداوند منزه است و برتر است از آن كه به مكان نسبت داده شود. دارد
او قبل از هر چيز : اي كه اين گمان را از ميان بردارد اين است كه بگوييم يشهاند بهترين

  ). 64 ص ،1364،غزالي( »ز استو برتر از هر چيز و آشكاركنندة هر چي
دار  دار و زمان اگر بخواهيم مجموعة بيانات غزالي دربارة تنزيه باري تعالي از مكان 

بودن را در چند گزاره خلاصه كنيم سپس مفهوم ابيات سنايي را در اين خصوص 
 :ها بياوريم حاصل كار چنين خواهد بود اي در ذيل اين گزاره صورت مقايسه به

ها گرد  و منزه است از آن كه وي را به جايي اضافت توان كرد و آسمان«: ينظر غزال
  )259 ، ص 1351، وهم نيز 50، ص1361، غزالي. (»وي در نيايد
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  :نظر سنايي

   ـان بــاشدش ز بيش و ز كم ـي مكـ ك-1
كــه مكـــان خـــــود مكــان ندارد هم 

  

  )65 ، ص1383سنايي، (
 ـات اوقــــاتش نـه بـه اركــان ثبــ-2
   

  
 نه مكـــان جـــاي هستـــي ذاتـــش

  

 )65 ، صهمان(

  با مكـــان آفـرين مكـــان چــه كند-3
   

  
 آسمـــان گــر، بر آسمـــان چــه كند

 

  آسمـــان دي نبـــود امــروز اســت-4
   

  
 بـــاز فــــردا نبـــاشد او نــوز است

  

 )جاهمان(

ر حالت خبري و خطابي دارند اما براي سنايي، قانع شدن هاي غزالي بيشت گزاره 
كند كه  مي ساختمان سخن را بر استدلال و پرسش بنا بنابراين. مخاطب موضوعيت دارد

توان  ميساختار ذهني وي را .  حكيم غزنه داردةباز ريشه در همان ذهنيت انسان مداران
  :بندي كرد اينگونه صورت

  .  را از كس ديگري گرفته و حادث استدوي مكان خومكان، :  اولةمقدم
  . مكان و قديم است بودن خالق مكان،خداوند:  دومةمقدم
   .تواند گرفت ميو محدود، جاي ن» مكان حادث«و بي انتها، در » خالق قديم«: نتيجه

  ).50، ص1361غزالي،  (اگر چه جايي از تصرف وي خالي نيست:  نظر غزالي-

  :  نظر سنايي-
  مكــان خــدا معبــودهسـت در هــر

  
  

 نيســت معبـــود در مكــان محــدود
  

 )66 ، ص1383سنايي، (
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. دو سخن اين است كه هيچ جاي از تصرف خدا خالي نيستهر مضمون مشترك  
 چشم دريچةيكبار از : با اين تفاوت كه سنايي از دو جهت به موضوع نگريسته است

  . )مصراع دوم( از بالا و بار ديگر) مصراع اول(انسان و از زمين 
 به كميت و مقدار محدود نشود و جهات و اقطار به وي محيط نگردد:  نظر غزالي-

  ). 259 ، ص1351غزالي، (
  :  نظر سنايي-

 چـون بـــرون از كجـــا و كي بود او
  

  
 گـــوشة خــــاطر تــو كي شــود او

  

  ) 66ص، 1383سنايي، (
 نــــه بــزرگيش هــست از افــــــزوني   

   
  

 ذات او بـــــر ز چنــــــدي و چـــوني  
  

  )65 همان، ص(
غزالي سخنش را در اين سطح نگاه داشته كه لامكان، لازمان، لا كيفيت و لاكميت  

گيرد و آن  مي نيز اما سنايي از اين حكم انتزاعي نتيجه دومي ؛بودن خالق را اثبات كند
  :بندي توجه كنيد به اين صورت. اينكه پس ذهن آدمي قادر به شناخت او نيست

  .گيرد ميخدا در زمان و مكان جاي ن:  اولةمقدم
 كامل چيزهايي برسد كه بعد تواند به شناخت نسبتاً ميذهن ما تنها :  دومةمقدم

   .باشندداشته زمان، مكان، كيفيت و كميت 
  . توان خداي را شناخت ميپس با ذهن ن: نتيجه

نايي مفهوم و معنا را از غزالي  كه هر چند س استكيد ماست اينأآنچه مورد ت 
 عرفاني فكري سنايي براي اثبات ة در منظومها گرفته اما از آنجا كه تمام اين قال و مقال

. گيرد مي از اين بحث انتزاعي، آن نتيجه ثانوي را ،ناتواني ذهن در شناخت باري است
در . تي داردت ذاي خود آن موضوعات اهم، يك متكلمدر مقامدر حالي كه براي غزالي 
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بافت . كند و ديگري از منظر كلامي مياز عرفاني به قضيه نگاه اند  از چشم،واقع، يكي
سنايي و غزالي استة خود از وجوه تمايز شيوهنري كلام نيز در حد .  

  
  نسبت خالق و استواي بر عرش. 5

شناسي قدما فلك  شويم كه عرش در جهان مي يادآورپيش از ورود به موضوع، 
 كه مرز عالم ماده و غيب، آنان بر اين عقيده بوداند. بوده استلاك يا چرخ برين الاف

محمد . مادون آن، عالم ماده و ماوراي آن عالم غيب قرار گرفته است. عرش است
 خاص است و مستقر وزير مملكت است ةعرش حجر«: نويسد مي عرش ةغزالي دربار
 ). 60 ، ص1361غزالي، ( » مقربترين استةكه وي فريشت

 دارد، از ديرباز و نما متناقضماهيتي » استواي خالق بر عرش«از آنجا كه مضمون  
 نخستين مورد بحث و مناقشه واقع ةطور مكرر در مقالات و دلالات متكلمين و صوفي هب

كه در آنها به موضوع اِستواء گردد  برمي اين بحث به آياتي از كلام االله ةريش. شده است
 اين تناقض آنجاست كه اگر اِستواء خداوند بر ةهست. شاره شده استرحمان بر عرش ا

دار بودن و مادي بودن را به خدا نسبت  عرش را بپذيريم، مفاهيمي همچون مكان
   .ايم كه مغاير توحيد است داده
اختلاف نظرها هم از وقتي حالت عيني يافته كه صاحبان مكاتب گوناگون  

»  ثُم استوي علي العرشالسمواتِ و الارض في ستّه ايام هو الذّي خلق  «ة آياند خواسته
، 59): 25 (، فرقان32):4 (نساء(هاي متعدد   ديگر در سورهةو چهار آي) 4): 57(حديد(

 - كه مضمون همگي اِستواي حق بر عرش است- را) 3 ):10( و يونس 2 ):13 (رعد
بر اساس همين آيه براي خداوند هايي مانند مشبهه و مجسمه   فرقهتفسير نمايند و مثلاً

  .اند وجودي مادي متصور شده

 اظهار  بهها و تفسيرها، اي از اين برداشت در اينجا لازم است براي آشنايي با پاره 
و ابو عبداالله نص « :نويسد مي شهرستاني در مورد كراّميه .توجه كنبم ها نظر برخي نحله

ه جهت فوق و اطلاق جوهر كند بر او در كرده بر آن كه معبود مستقر بر عرش است ب
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الجوهر  الذات و واحدي گفته كه معبود واحدي. عذاب القبركتاب او كه مسمي است به 
است و مماس عرش است از صفحة عليا و انتقال و تحول و نزول بر او جايز دارد و 
 بعضي از ايشان برآنند كه بر بعضي از اجزاء عرش است و بعضي برآنند كه عرش

  ). 78 ، ص1350شهرستاني،( »...ممتلي است بر كبرياء سبحاني
بعضي مجسمه نهايت اثبات كنند مر « :آورد ميسپس در شرح باور مجسمه  

حضرت كبريايي را از شش جهت و بعضي ايشان اثبات نهايت كنند از جهت تحت و 
 معني بعضي انكار نهايت كردند و گفتند حضرت كبرياء عظيم است و ايشان را در

 محيط ،معني عظمت آن است كه با وجود وحدت: بعضي گفتند.  خلاف است،عظمت
 همه باشد بر وجهي ي در تحت او باشد و او بالا،باشد به جميع اجزاي عرش و عرش

 ).78-79  صصهمان،( »... كه ممتلي باشد بر هر جزوي از اجزاء عرش

اند  ايشان جايز داشته« : استشهرستاني نظر مشبهه را هم در مورد اين مبحث آورده 
بر باري تعالي ملامسه و مصافحه و گويند مخلصان از مسلمانان در دنيا و آخرت معانقة 

اما آنچه ...  اخلاص و اتحاد برسندباري كنند هر گاه كه در رياضت و اجتهاد به سر حد
ت و غير در تنزيل وارد شده از اِستواء و يدين و وجه و جنب و مجيء و اتيان و فوقي

آن را بر ظاهر خويش برانند به آنچه از اطلاق اين الفاظ بر اجسام فهم كنند و همچنين 
و »  الرحمنصورةخلُقَِ آدم علي «آنچه در اخبار وارد شده از صورت در حديث نبوي 

قلب المؤمن بينَ اِصبعين من «و حديث » حتيّ يضَع الجبار قَدميه علي النار«حديث 
وضع يده علي «و حديث »  آدم بيدِهِ اربعين صباحاطينةخمر «و حديث » رحمناَصابع ال

و ديگر احاديث كه بر » حتيّ وجدت برد انامِلِه في صدري«و حديث » كفِّهِ علي كتفي
جسميت دلالت كند بر منوالي كه در اطلاق الفاظ بر اجسام كنند بدان و تيره اجرا بايد 

 )76  صهمان،(»...تراع كردهكرد و اكاذيب اخبار اخ

 كه بيان مقالات الاسلاميينابوالحسن اشعري ـ بنيانگذار مذهب اشعري ـ در كتاب  
 :گويد در خصوص آراء اصحاب سنت و حديث چنين مي،كليات عقايد اشعري است

اقرار به خدا، فرشتگان، كتب آسماني : بندندآنچه همگي اهل سنت و حديث بدان پاي«



  
      

 

  177   مفهوم تنزيه از ديدگاه غزالي و سنايي 

... روايت شده است) ص(ي خدا آمده و از پيامبر اسلامست و آنچه از سوامبران او پي
و او ) 143] (بخشاينده بر عرش است[گونه كه گويد  ش است همانخدا بر عرش خوي
، )145] (انددو دست او گشوده: [يا) 144] (هايمآفريدم به دو دست: [را دو دست است

رفت در برابر كشتي مي: [او را دو چشم است كه چگونگي آن آشكار نيست
] و بماند صورت خداي بزرگوار و كريم تو[او را صورت است ) 146] (چشمانمان

  .)155 ، ص1362اشعري، (» .)..147(
اما مقدمان از سلف كه به تشبيه « :خوب است نظر مؤسس فرقه مالكي را نيز بدانيم 

 ةدر معني آي: گفتند  نپرداختند، دانشمنداني مانند مالك بن انس بودند كه ميتأويلو 
، معني استوا بر ما معلوم است ولي كيفيت )5 ):20(طه(» الرحمن علي العرش استوي«

  ).301، ص1368مشكور،(» بدعت است، واجب و سئوال از آن، مجهول و ايمان بدان،آن
هاي كرّاميه، مجسمه و مشبهه هر كدام به   كه فرقههاي فوق بيانگر اين است  گفته

 فرقة كرّاميه خداوند را ،در اين ميان. اند خدا وجودي مادي قائل شدهنوعي براي 
فرقة مجسمه . دهد داند اما در مورد كيفيت آن نظري نمي وجودي مماس بر عرش مي

داند  كند و او را محيط بر جميع اجزاي عرش مي براي خداوند جهت و نهايت اثبات مي
اما فرقة مشبهه بر اساس برداشت . دكن ميبيان نولي دربارة كيفيت احاطة خداوند چيزي 

.. . كاملاً ظاهري از آيات قرآن و احاديثي كه بر اِستوا و دارا بودن وجه، يد، قدمين و
د و دان ملاً جسماني و شبيه انسان ميبراي خداوند دلالت دارند، خالق را وجودي كا

ت براي خداوند جايز هاس اعمالي مانند ملامسه، مصافحه و معانقه را كه شايستة انسان
هاي مالكي و اشعري هر چند كه معتقدند بايد آيات قرآن را همان گونه كه  فرقه. داند مي

ال كردن  سؤ تشبيه و تجسيم،ةهستند پذيرفت، اما براي دوري از گرفتار شدن در مهلك
  .اند دانند و آن را منع كرده  كيفيت استواي خداوند را بدعت ميةدربار
نگريستند و به دنبال   عرفا كه به آيات قرآن با ديد ذوقي و هنري ميدر همين زمان، 

 :گشتند برداشت ذوقي زيباتري از اين آيات داشتند و معتقد بودند معاني پنهان در آن مي
 لا محلا ، اظهار القدره،العرش و الكرسي: » السموات والارضرسيه كُعسِو«: قوله تعالي«
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يعني عرش و كرسي در اين آيه براي نشان دادن ) 76ص هـ، 1421 ،سلمي( ».للذات
  .قدرت است نه اينكه اين دو جايگاه ذات حق باشند

 غزالي با توجه به اهمهايي كه بر سر آن ميان  ت اين موضوع و بحث و جدلي
وي در تفسير آيات . دهد متكلمين در گرفته بود، به تفصيل در اين باره داد سخن مي

مثل آنجا كه . گيرد ميي عرفاني مدد ها بر عرش، گاه از گزارهمربوط به استواي خدا 
رسد كه هم چنان كه  كند و به اين نتيجه مي در وجود آدمي مقايسه مي» دل«عرش را با 

كه از نظر ظاهري و  راند بدون آن بر ساير اعضاي بدن حكم مي» دل«انسان از طريق 
رش نيز، اجراي احكام و فرامين  معناي اِستواء حق بر ع.جسماني در آن مستقر باشد

وبيان و ساكنان و به واسطه كرّ» عرش«الهي و احاطه و استيلاي او بر عالم از طريق 
 ، اعضا بپراكندةاز دل خيزد آن گاه بر هم و چنان كه اول كارـ در جمله تن ـ« : آنجاست

 دل ةذيرند در عرش پيدا آيد و چنان كه آن خاصيت را اول پ،اول كارها در عالم اجسام
است و ديگر همه دون وي، دل را اضافتي دهد تا پندارند كه تو ساكن دلي هم چنين 

 عرش است و هم چنان كه چون تو بر دل ةاستيلاي حق ـ تعالي ـ بر همه به واسط
 هم چنين  مملكت تن بتـواني كــردنةمستولي شدي و كــار دل راست شد تـدبير هم

 تدبير مملكت ساخته شد ،نش عرش بر عرش مستولي شدـ به آفري تعالي چــون ايزد ـ
  ). 55 ، ص1361 غزالي،( »ر الامراستوي علي العرش يدب«: و عبارت چنين آمد كه

جويد و منظور از اِستوا بر عرش را همان  مي بيان متكلمان بهره ةگاهي نيز از شيو 
تعالي را بر عرش باري دانستن آنچه «: داند قهر و استيلاي خالق متعال بر هستي مي

 به معنيي كه آن را خواسته است به لفظ اِستواء و معني او آن است كه استواء است،
وصف كبريا را منافي نيست و علامات حدوث و فنا را در آن مدخلي ني و آن آن است 

ثم استوي الي : آنجا كه در قرآن گفته. كه به اِستواء سوي آسمان آن را خواسته است
  :چنان كه شاعر گفته است.  دخان و آن جز به طريق قهر و استيلا نيستالسماء و هي

 

 قَــد اِستـــوي بِشـــر علي العِــراق
   

  
 3 مهــــراق و دم مِــن غَيـــرِ سيـف
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 تأويل همان چيز مضطر گردانيده است كه اهل باطل را به تأويلو اهل حق را بدين 
وه وم 1351غزالي، (» .است چه اتفاق بر احاطت و علم حمل افتاده .متُنْما كُينَم اَكُع ،
 )303-304 صص

آغاز  به نظر غزالي چون هستي خداوند، مقدم بر هستي زمان و مكان و وجودي بي 
 امري محال است و  پس مماس دانستن و جلوس او بر عرش و كرسي،،و انجام است

 ذهن و علم ماست بلكه به معني گواه  و نزديكي او با اشيا نه بدان معنا كه درفوق بودن
. و شاهد بودن او بر مجموعة آفرينش و حضور علم او در تمام اجزاي هستي است

بر آن .  گرد وي در نيايد كه او بر عرش استوا فرموده استها آسمان« :گويد ميچنان كه 
تن و استوايي كه از بسودن و آرام گرف. وجه كه گفته است و به معنيي كه خواسته است

 بل عرش و حملة آن ،گير شدن و فرو آمدن و از جاي به جاي رفتن منزه است جاي
 چيزها تا ةاو فوق عرش است و فوق هم.  قدرت اوةمحمول لطف اواند و مقهور قبض

 چنــان ، بل،فوقيتي كه به موجب آن نزديكيي به عرش و آسمان زيادت نشود. حد ثري
الدرجات است و مع ذلك به هر  رش نيز رفيعالدرجات است از ع كه از ثري رفيع

تر از رگ جان است و بر همه چيزها گواه  موجودي نزديك است و به بندگان نزديك
 چنان كه ذات او ذات اجسام را نماند و ،چه نزديكي او نزديكي اجسام را نماند. است

اني وي او در چيزي حلول نكند و چيزي در او حلول نكند و متعالي است از آنچه مكـ
بل پيش از . چنـان كه متقدس است از آنچه در زمــاني محدود باشد. بگيردرا در بر

آفرينش زمان و مكان بوده است و اكنون هم بر آن است كه بوده است و به صفات 
  ).259 ، صهمان(» .خود از خلق مباين است

 اين  اين بحث پيش آمدهةطور خلاصه غزالي براي حل مشكلاتي كه در حاشي هب 
حكم توحيدي را كه وجود خدا بر زمان و مكان تقدم دارد و از جايمندي منزه است، 

كلمات كليدي آن را  دهد سپس براي انطباق مفاد آيه با اين حكم كلي، مياساس قرار 
 ةغلب«: يابد مياي  معناي تازه و غير لغت نامه» استوي «، اولاًتأويلدر اين . كند مي تأويل

 سپس براي تبيين بهتر موضوع، بعد معنايي جديدي براي كلماتي ،»ققهر و استيلاي ح
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گاه كه در رابطه با  قائل شده و معتقد است اين كلمات آن» نزديك و فوق«مثل 
 وقتي كه در ارتباط با خالق دارد تا متفاوت ي كاملاًرود معناي ميموجودات مادي به كار 

و ايجاد بعد معنايي غيرمتعارف » ويلتأ «در واقع، شگرد زباني. شود ميمتعال مطرح 
   .هايي است كه به ذهن غزالي رسيده است ترين راه حل براي واژگان، اصلي

 بيش از هفتاد بار حديقه الحقيقهسنايي در «. متفاوت استدر مورد سنايي، مسأله  
 حديقهاما آوردن اين واژه در جاهاي مختلف .  عرش را به كار برده استةكلم

 نماد توان در بسياري از ابيات، عرش را صرفاًاز جمله مي. وناگوني دارداقتضاهاي گ
اي گذرا همراه با سدره و لوح و طوبي در بلندي و رفعت و در تقابل با فرش و يا اشاره

ولي در اوايل كتاب چند جا به روشني نظر خود را ابراز نموده است كه بر . نظر گرفت
سنايي نه اهل تشبيه و تجسيم است و نه به معني : گونه فهميد توان ايناساس آن مي

هاي ديني از ذهنيت ؛ بلكه نگاه سنايي به متن دين و آموزه آن، اهل تأويلمعتزلي
 كرده و چيني خوشهنيز عقيدتي -هاي فكريثر است و هر چند از خرمن او متأاشعري

 عارفانه - ذهنيت اشعري عمومي ذهن او همانة، زمينگاه از منظر آنان ديده است
و با وجود بحث و مناقشة بسياري كه ) 51 ، ص1386احمدي و همكاران، . (»... است

، بر اساس همان گرايش اند داشته» استواي حق بر عرش« مضمون ةمتكلمان در حاشي
اين در نهايت رببنا. داند ميعرفاني كه دارد درپيچيدن به چنين مباحثي را امري باطل 

ده و در واقع او به جاي وارد شدن به مباحث پيچي. گذرد مينار آن سادگي از ك
اين نگاه . يابد ميكند و از آن طريق راه حلي  ميگرا از بيرون به مساله نگاه  تأويل

كند كه طرح چنين  مي است و پيوسته اين پرسش را مطرح سودمندانهبيروني، نگاهي 
خواهد به تبيين و تحليل آن  ميوني در حالي كه نگاه در. اي دارد مباحثي چه فايده

 خود همين تحليل موضوعيت دارد؛ حتي اگر فايده اي بر آن ،بپردازد؛ براي نگاه دروني
 بدين جهت است كه او در ؛غزالي نگاه دروني دارد و سنايي نگاه بيروني .مترتب نباشد

ه كردن د به پيچيي نيازدين منظور هيچپيچد و ب مي استوا بر عرش درمسألةزواياي 
  : له نيستمسأ
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 اي كـــه در بنـد صــورت و نقشـــي
   

  
 بستـــة استــــوي علـــي العــــرشي

 

 صــورت از محدثــات خـــالي نيست
   

  
 يــــزالــي نيسـت لادر خــــور عــــزّ

 

 زان كــه نقــــاش بـود و نقـش نبــود
  

  
 ـرش و فـــرش نبودـاستــوي بــود و ع

  

 خــوان  از ميـــان جـــان مياستـــوي
   

  
  جهـــات مــــــدانةبستـــ، ذات او

 

 كــاستـوي آيتـــي ز قــــرآن اســـت
   

  
 مكــــان ز ايمــــان اســـتگفتـــن لا

 

 عــرش چــون حلقــه از برون در است
   

  
 از صفـــات خـــداي بـــي خبــر است

  

  ) 65 ، ص1383سنايي، (
  : باورهاي سنايي و غزالي به يكديگر نزديك شده استزيردر موارد  

  . برتري و تقدم وجودي خداوند بر هستي-الف 
 .توانند جايگاه حق باشند  نمي، به دليل محدث بودن، عالم هستي و عرش-ب 

  .  نفي جهت و مكان از حق-ج 
:  كهال نيستؤ، درصدد پاسخ دادن به اين س بينيم سنايي بر خلاف غزالي ميكه  چنان 

شود استواي  ميمقصود از عرش چيست؟ و معناي استوا در اين آيه چيست؟ و چگونه 
خدا را بر عرش پذيرفت؟ بلكه سعي دارد بناي سخنش را بر استدلالي ساده بگذارد كه 

در صورت و ماندن شاعر ابتدا . ستا عقيدتي –هاي فكري  مورد قبول اكثريت گرايش
 بيشتر تأويلاينجا با غزالي همسو است اما وارد توضيح و  تا  وكند ميظاهر آيه را تقبيح 

: شود مي ساده خلاصه ةرود كه در دو گزار ميسپس به سراغ بيان استدلالي . شود مين
در ادامه، تمثيلي زيبا و . » لايزالي نيستدر خور عزّ. صورت از محدثات خالي نيست«
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 عيني پيدا ةاي مخاطب جنب موضوع انتزاعي استواي بر عرش برتاآورد  ميمناسب را 
ترين شكل ممكن،  بعد به فشرده. اش است نقش با نقّة عرش با خدا مثل رابطةرابط: كند
 ـكلامي است جة نتي كه راه رهايي از مباحث تو در تو و بيـ  عرفاني خويش را ةشيو

  . »خوان مياستوا از ميان جان « :كند ميمعرفي 
ت قرآن به ييكي پذيرش كلّ. ته استبخش پاياني سخنش هم مشتمل بر دو نك 

اين دو بيت پاياني يادآور . عنوان كلام خدا و ديگر در نپيچيدن به غموض مطلب
معني استوا بر ما معلوم است «: گذار مذهب مالكي هم هست هايي از كلام بنيان بخش

 بنابراين او از). 301 ، ص 1368مشكور، (» ولي كيفيت آن مجهول و ايمان بدان، واجب
 رويكرد عرفاني به روح قرآن ـ استوي از ميان جان اكند و ب ميهاي ساده شروع  استدلال

آنكه در  برد؛ بي ميد به شريعت، بحث را به پايان خواندن ـ و در عين حال، تقي
  . سرانجام درافتد هزارتوي مباحث بي

  
  نسبت تنزيه و تشبيه. 6

 داشتن حق است از دارا بودن از ديگر مسائل مهم و اساسي در مبحث تنزيه، دور
توانيم براي  مي سخن متكلمان مسلمان اين است كه در صورتي ةخلاص. شبيه يا ضد

گرديم كه يا موجودي در عالم بيابيم كه قابل » همانند«يا » ضد«خداوند قائل به وجود 
سنجش با وجود خداوند باشد يا موجود قديم ديگري را اثبات كنيم كه در تقابل با 

  . گردد مي حق باشد و اعتقاد به هر يك از اين دو حالت منجر به شرك وجود
ساز است و بخصوص در فرآيند فهم امور انتزاعي،  هاز طرفي ذهن آدمي فطرتاً تشبي 

هاي اسلامي بر همين اساس است كه برخي فرقه. شود ميپيوسته دست به دامان تشبيه 
را به همان صورتي براي خدا اثبات . .. صفات سميع، بصير واند مانند حشويه خواسته

 شباهتي ميان ن ذهن آنهاي زيريها يعني در لايه. بريم ميكنند كه در مورد انسان به كار 
اين «: ناصرخسرو در رد عقايد اين فرقه آورده است. انسان و خالق وجود داشته است

 صفات ند كه خداي بهاند با آنكه مقرّگروه كه اهل تفسير ظاهر كتاب و شريعت
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آفريدگان موصوف نيست و هيچ چيزي چون او نيست و حجت بر اين قول از كتاب 
چنين  ،صير البميع السو ه وءي شَهِلِثْمِ كَسيلَ هلَوقَ: گويدخداي اين آيت آرند كه مي

ر كتاب اند آنگاه بر ظاهر قول كه. گويند كه خدا يكي است و اين صدق و حق است
و ما گوييم اين قوم بدين قول .  خداي تعالي دانا و بينا و شنوا استگويند كه مياست ه

از بهر آنكه اجماع آن است كه خداي تعالي به صفات . از اجماع موحدان بيرون شدند
ناصر خسرو، ( »ها خلق موصوف نيست و به خلق خويش نماند به هيچ روي از روي

  ). 34 ، ص1332
 با استفاده از دلايل عقلاني ،گرايي شهرت دارند  اسلامي به عقلة كه در حوز،معتزله 

ناصرخسرو در نقل اقوال معتزله در اين . پردازندبه رد ضد يا شبيه داشتن خداوند مي
اگر كسي ما را پرسد كه چه گوييد كه صانع قديم به : و گفتند«: گويدخصوص مي

شد البته از بهر روا نيست كه صانع قديم به چيزي مانند با: چيزي ماننده است؟ گوييم
. آنكه هر چيزي كه جز صانع است محدث است و هر چه محدث باشد، قديم نباشد

جالب توجه است كه ). 59 ، صهمان( »پس روا نباشد كه قديم مانند محدث باشد
دلايل معتزله در اثبات تنزيه خداوند از دارا بودن شبيه يا ضد، يادآور سخنان باقلاني در 

 » حمداً معترف بانه لا شبه له يساويه و لا ضد ينازعه و يناويهاحمده«:  استالتمهيد
كند كه اگر خداوند كه خود صانع  ميو اين گونه استدلال ) 33، ص1366 باقلاني،(

اگر . محدثات است، شبيه داشته باشد بايد يا از نظر جنس يا صورت به هم مانند باشند
يم خواهند بود و اگر از نظر از نظر جنس، شبيه باشند هر دو محدث يا هر دو قد

ر خواهند داشت و بايد ليف همانند باشند در آن حال، هر دو نياز به مصوأصورت يا ت
 4وجودي مادي و قابل لمس داشته باشند كه اين امر، منجر به محال خواهد گرديد

  ).46، صهمان(
مه و سجي مها گفتيم، فرقه» استواي حق بر عرش«كه پيش از اين در ذيل   اما چنان

حضرت باري » تجسم«يعني در توحيد، به . هه قايل به جسمانيت خدا گرديدندمشب
ي ها  از اهل سنّت بودند اما در ميان فرقهها با اينكه بيشتر اين فرقه. تعالي قايل گشتند
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حقيقت اين است كه غلاه شيعه، كه «: خوريم ميشيعه نيز گاه به چنين باورهايي بر
 تشبيه و حتي ة اماميه هم نيست، عقايدي داشتند كه جنبةشيععقايدشان مورد قبول 

دربارة يكي از شيعيان معروف اين قرن كه مورد احترام شيعه اماميه است . تجسيم داشت
. ود كه وي اهل تجسيم باند ، گفته)179  سال به متوفياحتمالاً(به نام هشام بن حكم 

 در اسلام به جسمانيت خدا قايل تيميه حتي گفته است كه وي اولين كسي بود كه ابن
اقوال ديگري را  فرهنگ فرق اسلامي كتاب ةنويسند). 52 ، ص1375پورجوادي،( »شد

بدان كه اصل تشبيه از :  گويد العوامةتبصرصاحب «: هم در اين مورد ذكر كرده است
 و يحيي بن معين و احمد بن حنبل و سفيان ثوري و اسحاق بن راهويه و داود اصفهاني

  ).391، ص1368مشكور،( »خاستم بن الحكم برهشا
. اين گفتگوها و آراء و اقوال از چشمان تيز بين و جستجوگر غزالي دور نبوده است 
 اصلاح ذهنيت دينداران باعث شده كه او در بخشي از نوشتارهايش وارد بحث ةدغدغ

ه نيست و ازه گرفتاند او جسم صورت كرده و جوهر در حد آمده و«: تشبيه و تنزيه شود
ت و نه در قبول قسمت و چنان كه ي نه در كم،به هيچ وجهي از وجوه، اجسام را نماند

جوهر نيست محل جواهر هم نيست و عرض و محل اعراض هم ني و او هيچ 
نزديكي او نزديكي اجسام را نماند چنان .. .موجودي را نماند و هيچ موجودي بدو نماند

و او در چيزي حلول نكند و چيزي در او حلول نكند و كه ذات او ذات اجسام را نماند 
س است از آنچه در زماني چنان كه متقد. بربگيردعالي است از آنچه مكاني وي را درمت

بل پيش از آفرينش زمان و مكان بوده است و اكنون هم بر آن است كه . محدود باشد
  ). 259، ص1351غزالي،( »بوده است و به صفات خود از خلق مباين است

 كفرآميز تشبيه، در سراسر آثارش ةابوحامد براي پاكيزه كردن ذهنيت مخاطبان از ايد 
  :توان در سه حوزه خلاصه كرد ميكند كه مباني آن را  مياي را طراحي  منظومه

ي انحصار انتساب جوهر و عرض به مخلوق و نفي كلّ:  فكر فلسفية در حوز–الف 
  .ه منزه شودآن از خالق تا ساحت خالق از تشبي
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 تشبيه را در ذهن ةبراي واژگاني كه شبُه» قدسي«ايجاد معناي :  در حوزة زباني–ب 
  .آورد و انحصار آن معنا براي خالق ميپديد 

  .نفي حلول خداوند در چيزي يا حلول چيزي در خداوند:  در حوزة وجودي–ج 
ب همين منظومه  تنزيه و تشبيه در چارچو غزالي در مسألةمباني مقالات و دلالات 
طرحي كه با زيركي تنظيم شده و هرگونه نسبت مبتني بر تشبيه را ميان . گيرد ميقرار 

   .كند ميانسان و خالق رد 
 عقايد  ردگذارد و فقط در حد مياما سنايي در اين مورد هم اصل را بر عبور گذرا  
مشبگذرد ميسرايد و  ميمه چند بيتي هه و مجس:  

  

  بــه وقــت دليــل      هسـت در وصــف او    
   

  
ـــيل   ــشي، تعط ــشبـيه و خـام ـــق، تـ  نـط

  

گـر بــگـويــي مـشبـــهـي بـاشـــــي       
  

  
. ..ور نـگــويـي ز ديــن تـهـــي بــاشي        

  

ــسـت   ــسـمي ز راه گـمـراهـ ـــرد جـ   م
   

  
ــست   ــر دو همراهـ ــشـبيه ه ـــر و تـ  كـف

  

  )67 ،1383سنايي، (
 ـــص ـــه ن ـــّ  آنـچ ـــله آمـن ـــت جم ا  اس

  
  

ــ ـــز سـلـّ و آنـچــ ـــار ني ـــناـه اخـــب  م
  

  )70، صهمان(
يابيم كه هر چند هر دو  ن خصوص درميي غزالي و سنايي در ايها گفتهةاز مقايس

ه دارند اما غزالي به صورتي جزئي و نفر قصد دارند خداوند را از دارا بودن شبيه منزّ
لف آن را نيز ي مختها موشكافانه و بر اساس طرحي منظم به سراغ موضوع رفته و جنبه

بررسي نموده است، در حالي كه سنايي فقط اعتقاد به تشبيه را گمراهي و كفر دانسته 
ه كند كه بايد با آنچه از طريق كتاب خدا و پيامبر به ما رسيده صح مياست و تصريح 

  . بگذاريم و بدون بحث و چون و چرا آن را بپذيريم
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چنانكه . ايش اين دو فرزانه استاين تفاوت در طرز برخورد ناشي از تفاوت گر 
 درپيچيدن به مباحث كلامي را كاري بيهوده ،پيشتر هم گفتيم اصولا نگاه عرفاني سنايي

كند به زواياي چنين  ميدر حالي كه موقعيت فكري غزالي متكلم ايجاب . داند مي
دن دو فرزانه، همان تفاوت ماهوي كلام و عرفان و شاعر بواين تفاوت . مباحثي درپيچد

 . استيكي و متكلم بودن ديگري 
  
 تنزيه و انتساب اعضاي انساني به خالق.7

مه هه و مجسي مشبها در مباحث پيشين ديديم كه شهرستاني در توضيح عقايد فرقه
 از مفهوم احاديثي كه ناظر است بر آفرينش آدم بر ها گويد كه برخي از اين گروه مي

من در انگشتان ب دل مؤت خداوند، تقليصورت خداوند، سرشته شدن گل آدم به دس
و جاء ربك و «) 10: )48(الفتح ( »يد االله فوق ايديهم«خداوند و نيز وجود آياتي مانند 

 و ) 115 ):2(بقره ( » االلهجهِ ومثَا فَولَّوما تَنَيأفَ «،)22): 89(والفجر ( »الملك صفا صفا
اعضايي مانند دست و پا و داوند گونه استنباط كردند كه خ آياتي از اين دست، اين

منان مخلص در روز قيامت با خداوند مصافحه و معانقه جلوس و قعود دارد و مؤ
  . خواهند داشت

 را بر آن مستملي بخاريرواج چنين عقايدي در ميان مسلمانان، عرفايي مانند  
 گونه آيات و ويلي نو از اينأداشت تا براي زدودن تصور جسمانيت از خداوند، ت

پيغامبر گفت صلي االله عليه و « :نويسد ميف تعرّالصاحب شرح . دست دهند احاديث به
اصبع به كلام عرب . يعني بين اثرين. 5ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن: سلم

ر خبر چنين اند   كهاند اثر باشد و جماعتي چنين گفتند كه اين اصبعين، فضل و عدل
و گروهي گفتند كه .  ان شاء الي فضله و ان شاء الي عدلهيعني. يقلبها كيف يشاء: است

و معناي اين سخن، آن است . اين اصبعين به معني مثل است نه به معني تحقيق اصبع
ر ميان خلق، متعارف است كه چيزي كه وي مغلوب و مقهور كسي باشد گويند اند كه

ينجا مكان و انگشت از ا. اين در ميان دو انگشت فلان است هر چه خواهد كند با وي
   ).721، ص2،1363مستملي بخاري، ج ( »نخواهند مغلوبي و غالبي خواهند
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 ن بزدايد انا امكان اين شبهات را از ذهن مسلمغزالي نيز به نوبة خود كوشيد تا حد
از دو مفهومي كه كلابادي در . و به توجيه و تبيين مفهوم اين آيات و احاديث بپردازد

 والسلام ـ الصلوةپيغامبرـ عليه « :پذيرد ميه، غزالي مفهوم دوم را  اصبعين آوردتأويل
من بين اصبعين من اصابع الرحمن و خداي منزه و متعالي است از آنچه قلب المؤ: گفت

او را انگشتي باشد مركب از گوشت و استخوان و خون و منقسم به انامل و لكن روح 
چه تو انگشت خود را براي . انگشت، سرعت گردانيدن است و قدرت جنبانيدن

شخص او نخواهي بل براي فعل او در گردانيدن خواهي و چنان كه تو كارها را با 
ر گردانيدن فريشته و ديو كند و ايشان مسخر انگشتان كني باري تعالي آنچه كند به مسخّ

ها  ر تواند در گردانيدن جسم چنان كه انگشتان تو مسخّها قدرت اواند در گردانيدن دل
  ).57 ، ص1351غزالي، ( »ثلاًم

 ها  كه در جاهاي مختلف بدانكرد را مشغول به حدي ذهن اواينگونه احاديث  
ويل همان چيز مضطر گردانيده است كه اهل باطل و اهل حق را بدين تأ« :پرداخته است

است و قول چه اتفاق بر احاطت و علم حمل افتاده . 6متُنْما كُينَ اَمكُع مو هويل وتأرا به 
 بر قدرت و قهر و ،من بين اصبعين من اصابع الرحمنؤپيغامبر ـ عليه السلام ـ قلب الم

چه اگر بر . بر تشريف و اكرام7قول اوـ عليه السلام ـ الحجر الاسود يمين االله في ارضه
  . )49،30، صصهمان( ». محال لازم آيد،ظاهر گذاشته شود

 مشكل را در استفاده از همان شگرد  حلّشود راه مياينجا نيز چنانكه ملاحظه  
  : كيد داردر تأ بر نكات زيتأويلدر اين . بيند مي» تأويل«زباني 

  . آنهاتأويل نفي اصبعين و انامل به معناي قاموسي از خداوند و -الف 
  .ست»ها قدرت او در گردانيدن دل«خداوند، » اصبعين«ي او تأويل در معناي –ب 
  .، احاطه علم او بر همه چيز است» خداوندحضور«ي تأويل معناي –ج 
تشريف و «، 8در حديث الحجر الاسود يمين االله في ارضه» يمين االله« مراد از -د
 . حجر الاسود است» اكرام
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  :و اينك ابيات سنايي با همين مضمون 
ـــاش   ــه بق ـــت و وج ــدرت اس ـــد او ق  ي

  
  

ـــاش   ــزول عطـ ـــكمش و نـ ــدن حـ     آمـ
 رقـدمـينــــش جــــلال قهــــر و خطـــــ

   
  

ـــدر   ـــكم و قـ ـــاذ حـ ـــينش نفـ     اصـبعـ
   ) 64، ص1383سنايي، (

ـــار  ــســـت در اخـبـ ـــزل االله هـ  يـنــــ
   

  
ـــدار     ـــقاد مـ ـــو اعـت ـــد ت ـــد و ش  آمـ

  

ــشريف اســت   ـــهر ت ـــرش ب ـــم عـ  رقــ
   

  
    نـــسبـت كعبـــه بهــر تعريــف اســت    

   ) 66، ص همان(
 مفهوم يد به ةه غزالي دربارويلي را كتأ رود و ميسنايي در اين باره، به راه غزالي  

كند كه معناي  ميپذيرد و علاوه بر آن اشاره  ميط به دست داده، معناي قدرت و تسلّ
. به اراده اوست» عطا و بخشش خداوندي و نيز صدور و اجراي آنها«، »اتيان و نزول«

همچنين نسبت عرش و كعبه به عنوان جايگاه خداوند را فقط براي تعريف و تشريف 
  .اي نكرده استداند كه غزالي به آن اشاره مي ها دن به اين مكانبخشي

زيرا وي ضمن . ي در اين مورد هم ذهنيت عارفانه بر بيانات سنايي غلبه داردحتّ 
ها و صفات و اجزاي مادي و پالودن ساحت قدسي حق تعالي از دارا بودن ويژگي

 حضرت ،رخاستن، نقل و نزول مانند دارا بودن دست و پا، انگشتان، نشستن و ب،بشري
سازد و بدين منظور،  ميا يي كه بافتة نيروي خيال آدمي است مبرّها حق را از تمامي گفته

مطابق با اين تمثيل، احوال مجادله . آورد ميرا » پيل در شهر كوران«تمثيل معروف
 كنندگان راه حقيقت، درست به تلاش نابيناياني شباهت دارد كه قصد داشتند با دست

ل، تصوير كاملي م و تخيگيري از قدرت توه با بهرهكشيدن بر عضوي از اعضاي فيل و 
» فيل حقيقت« سپس تصور خود را از »بصر بودند چون كه از چشم بي«: از فيل دريابند
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 ،ي ناقص خودها جالب اينكه هر يك نيز بر اساس يافته. به ديگران هم منتقل كنند
در حالي . دانستند ميتر از ديگري و خود را بر حقتر دريافت شخصي خويش را كامل

  ). 69 -70 صصحديقه،(»  خطاهمگان را فتاده ظنّ« :كه به نظر سنايي
 ناتواني بشر را در شناخت خالق متعال بيان ل علاوه بر اينكهسنايي در اين تمثي 
را هاي مختلف كلامي و مذهبي هاي فرقهكند و هم با بياني طنزآميز بحث و جدل مي
آنها هر يك . »حال كوران و حال پيل آمد«: كند ميشناس تشبيه  به حال نابينايان فيلنيز 

آرند در حالي  ميه به حساب ها را گمراه و ضالّخود را بر صراط مستقيم و ساير گروه
و فراتر از تمام اين قيل و » درگه بسي بالاتر از عقل«كه حقيقت وجود خداوند 

 :هاست قال

ـــكي رجــ ـــد آن ي ـــه آن يـــك ي  ـل گفت
   

  
ـــه ـــده گفتـ ـــد  بيـهـ ـــرده ز حـ ــا ببـ  هـ

 

ـــزول   وآن دگـــر اصـبعـــين و نقـــل و ن
   

  
ـــلول  ـــه راه حـــ ـــده بـ ـــته و آمـ     گـفـ

ـــر     ـــرش و سري ـــواء ع ـــر است  وآن دگ
  

  
ـــدير   ــشتن تقـ ـــم خويــ ـــرده در علـ كـ

  

ــد و جـــلس  ــه قع ـــل گفت ـــكي از جه   ي
   

  
    بـــسته بــر گـــردن از خيــال جـــرس    

ـــين   ـــر قــدم ـــكي دگ ـــته ي ـــه گف   وج
   

  
    كــــس نــــگفته ورا كـــه طلبـــك ايـــن 

ـــد  ـــل آم ـــال و قي ــه ق ـــن همــه گفت   زي
   

  
حـــال كـــوران و حـــال پـــيل آمـــد     

  

ـــلّ ـــون  ج ـــه و چ ـــنزه از چ ـــره م   ذك
   

  
 انـبيـــــا را شــــده جـگرهــــا خـــــون

  

   )71، ص1383سنايي، (
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چون او نيز يكي از . گيرد مي نقد قرار در اين منظر، حتي غزالي متكلم هم مورد 
درست همينجاست كه راه . پيچيده است درشناساني است كه در چنين مباحثي» فيل«

بيت .  چون و چراةگردد؛ يكي اهل بحث و جدل و ديگري منتقد شيو مياين دو جدا 
 خالق را در جايگاهي فراتر از اين قيل و ،آخر كه فصل الخطاب سخن سنايي است

خون شدن جگر انبيا هم بدين اعتبار است كه پيروانشان با ورود به . دهد مي قرار اه قال
   .اند و به فرع مشغولند له را رها كردهأسرانجام، اصل مس هاي بي اين جدال

  
  نسبت خالق و سخن گفتن . 7

 زمان و ةشناسيم در حيطم به آواز و صوت بدان معني كه ما ميسخن گفتن و تكلّ
اشاعره براي پرهيز از وارد شدن . ت و دور از ذات الهي استه و مدمادمستلزم وجود 

خداوند متكلم به « :كنند ميم بودن خداوند، بيان  تشبيه، در عين اعتقاد به متكلّةبه حوز
كلامي است كه صفت ازلي اوست و آن كلام از جنس حروف و اصوات نيست و آن، 

د، متكلم به كلامي است كه بدان ما خداون. صفتي است كه منافي سكوت و آفت است
به دنبال همين گفتگوها بود ). 239 ، ص1368مشكور، ( ».دهد ميفرمايد و خبر  ميرا 

   .دار قديم يا حادث بودن قرآن مطرح شد دامنهكه بحث پيچيده و 
ضي جدا از رَداند نه ع مي صفات ذاتي او وغزالي نيز متكلم بودن خداوند را جز 

گونه كه خداوند در هيچ صفت ديگري به نظر او همان. حمل گرددوي كه بر جوهر 
 :نياز از حرف و صوت استمشابه انسان نيست، كلام او نيز متفاوت از كلام بشر و بي

بل . م است به كلام و آن صفتي است قايم به ذات او و حرف و صوت نيستاو متكلّ«
ير او را نماند و سخن به كه هستي او هستي غسخن او سخن غير او را نماند چنان

اند حقيقت سخن نفس است و آوازها را جز براي دلالات به تقطيع حروف نكرده
  ). 307 ، ص1351غزالي، (».كه گاهي به حركات و اشارات بر آن دلالت كرده شودچنان

  : شود مي زير مستفاد نكتةاز سخن غزالي دو 
   .ضيرَم براي خداوند صفتي ذاتي است نه ع صفت تكلّ-الف 
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  . قديم است بلكه كلام خداوند از جنس كلام بشر و حرف و صوت نيست-ب 

.  كلام االله اختصاص داده استة بخشي از باب اول حديقه را به گفتگو دربار،سنايي 
له نگريسته و در هر أدر آن فصل از چند ديدگاه كلامي، عرفاني و حتي اجتماعي به مس

 قديم يا حادث بودن قرآن مسألة. كند ميرا مطرح اي   نكات تازه انصاف بهمورد هم
 ،»در كلام االله« فصلي با عنوان ، درچون در نخستين ابيات.  مهم بوده استنيزبراي او 

  : كند ميهمين موضوع را مطرح 
ــرف  ــخنش را ز بـــس لطافـــت و ظـ  سـ

   
  

ــت حــرف   ــي و زحم  صــدمت صــوت ن
  

 مستقيمي ندارد ةد، اشار در همان جا هر چند به ذاتي يا عرضي بودن كلام خداون
اما با غزالي هم عقيده است كه بر اساس آيات كلام االله مجيد، خداوند منزه از صوت و 
آواز است و با ذكر اين نكته كه خداوند قديم و از صفت حدوث دور است، كلام االله را 

  :داند ميچون صفت خداي قديم است، قديم 
 سـخـــنش را ز بـــس لـــطافت و ظــرف 
   

  
 صـوت نــي و زحــمت حـرف       صدمـت  

  

ـــد  ـــتش را حـــدوث كـــي سنـجـ   صـف
   

  
 سـخـنش در حــــروف كــي گنجــــد       

  

 هـاش    وهـم، حيـران ز شـكل و صـورت        
   

  
 هـــاش    ســورت  عـقـــل، والــه ز ســرّ   

  

  مـغز و نغــز اسـت حـرف و سـورت او           
   

  
ـــورت او   ـــر، صـــ ـــر و دلـپــذيـ دلـبـ

  

  ) 171 ، ص1383سنايي، (
  كــــلام مـــسـطور اســـتةصحــــيف در 

   
  

ــت    ــكل از او دور اس ـــش و آواز و ش نق
  

   ) 65همان، ص(
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 نسبت خالق و گناه بندگان . 8

در بحث تنزيه مواردي هم هست كه سنايي بدان پرداخته ولي غزالي سخني دربارة 
به زعم . است از آن جمله تنزيه خداوند از ظلم و ستم نمودن به بندگان. آن نگفته است

گردد  ميايي از آنجا كه خداوند خير محض است و جز خير و نيكي از وي صادر نسن
اين ما هستيم كه با معيار قرار دادن خودمان به . بدي و شر در آفرينش او جايي ندارد

دهيم و هر چه مقابل مان باشد لقب خير ميهاي بق خواستههر چيزي كه خوشايند و مطا
خردي است و خالقي كه بدون تقاضاي اشي از بيبدي كردن ن. پنداريمآن را شر مي

كن «پايان خويش، مجموعه هستي را به  بندگان و تنها از روي حكمت و لطف بي
 :خردي و بد كردن منزه است  آفريده است، از هر گونه بي»فيكون

خـــرد نكنـد       بـد بـه جـز جـلف و بــي      
  

  
    كـــه نكــوكـــار هـــيچ بـــد نــكــــند   

 ـ   ام زشـت و نـام نكــوســت      سـوي تو ن
   

  
   ورنـه محض عطاست هـر چـه از اوسـت         

  بــد از او در وجــود خــود نــايـــــد       
   

  
   كــه خـــدا را بـــد از كجـــا شايــــد        

  آن كـه آرد جــهان بــه كــن فـيـــكون       
   

  
چــون كــند بـد بــه خلـق عـالم چـون          

  

  خــير و شــر نيست در جــهان سخــن       
   

  

  
    لقـب خـير و شــر بـه تـست و بــه مـن           

  آن زمــان كــايــزد آفــريــد آفـــــاق    
   

  
 هــيـچ بــد نــافــريـــد بـــر اطـــلاق     

  

   ) 86، ص1383سنايي، (
ضمن «او .  بر همين بنياد استوار استتوجيه شرور هستي در شعر سنايي دقيقاً 

رسد كه هر چه  سرانجام به اين نتيجه ميبرشمردن برخي از مظاهر و دلايل نظام احسن،
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» گوش خر در خور است با سر خر« :در هستي وجود دارد چنان است كه بايد و شايد
ثر از عبارتي از غزالي ن مضمون متأگويا سنايي در بيان اي). 90 ، ص1381زرقاني،(

ليس في الامكان ابدع مما « : گويداست كه در خصوص احسن بودن نظام هستي مي
ان كه وي در كتاب احياء علوم الدين و الاملاء في اشكالات الاحياء آن را بيان نموده ك

 )12، ص1376حسيني، (» .است

از ن بحث،  در همياما آنچه در شعر او جاي توجه خاص دارد اين است كه دقيقاً 
در . گردد ميمعتزلي ـ شيعي نزديك ة نظام توحيدي اشاعره فاصله گرفته و به حوز

  :ز حديقه چنين سروده استجايي ا
ـــت   ـــتوان گف ــم ن ـــو ظل ـــفات ت  در صـ

   
  

ـــوان خفـــت  ـــا ســــگي در جـــوال نت  ب
   

 نـــــمودي، رســـــل فرستــــــــاديره 
   

  
ـــدادي  ـــايز كجــــاست بيـ ــو جـ     بــــر ت

ـــر بنــده كفــر خواســته  اي   گــــر تــــو ب
  

  
ـــه ـــات آن نــكــاستـــ     ايوز مــكافـــ

  شــد منــسوب ايــــن معــــاني بـــه ظلــم
   

  
    اي مــــنزه ز ظلـــم و جــور و عيــوب   

  آنــچه مـا را بـــه ظلــم شـــد بـــاره           
  

   
ـــوم امـّ   ـــس شـ ـــود از نفـــ  ـــــارهبـ

  

  )639 ، ص1383سنايي،  (
موضوعي كه در بيت سوم و چهارم مطرح شده، بررسي فعل خداوند است با معيار  

 سپس بنده را بر اساس آنچه خود ،بنده خواسته باشد اگر خداي كفر بر. عقل آدمي
اين روش سنايي، يعني با معيار عقل به بررسي . شود مي ظالم ،خواسته مجازات كند
معتزله . اندازد مياي است كه ميان او و اشاعره فاصله   همان نقطه،افعال خداي پرداختن

در . لفند مخابه طور كامل اما اشاعره ند بسيار زيادي با اين كار موافقو شيعه تا حد
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شود كه رفتارهاي خدا لازم نيست با عقل ما  ميبيانات اشعريان پيوسته اين نكته مطرح 
اگر خداي اراده كرد موسي را به جهنم ببرد و فرعون را به بهشت، هر . متناسب باشد

بر همين . عين عدالت است، چند خلاف حكم عقل ماست اما چون او انجام داده است
رعايت اصلح بر خدا « :ز اصول توحيدي آنها بدين قرار استاساس است كه دو اصل ا

   .»تكليف ما لايطاق جايز است«و يا » واجب نيست
آيا به همين . موضع غزالي در اين مورد به نظام فكري اشاعره بسيار نزديك است 

له را پاك كرده است؟ در ن بحث نشده است و صورت مسأجهت بوده كه غزالي وارد اي
 طرح كرده اي به گونهموضوع را خود مدار  ت انساني به علت همان ذهنيحالي كه سناي

  .  انسان پايمال نشود حقّ،كه در نسبت ميان خدا و انسان
  

  گيري نتيجه
آراء غزالي و سنايي در خـصوص         پژوهش در مقايسة   آنچه به عنوان نتيجة   ،  در پايان 

به  اختن به موضوع تنزيه حق     اين است كه سنايي، در پرد      ،آيد ميبه دست   » تنزيه«لة  مسأ
ي هـا  هـا گفتـه  حتـي در برخـي قـسمت    ثير عقايد غزالي قرار داشته و أ كلي تحت ت   طور

 ي غزالـي بـه بيـان       تبديل بيـان نثـر     ة كه خود نتيج   ـ فزوني و كاستي     اندكيغزالي را با    
اما از آنجـا كـه      .  آورده است  ها به همان شكل و با استفاده از همان عبارت         ـشعري است   

هـاي آنـان داراي        از اين دو متكلم است و ديگري عارف، در بسياري موارد نظرگاه            يكي
مـواردي  . كنـد  مـي نقد  را  تا جايي كه گاه سنايي، غيرمستقيم غزالي        تفاوت اساسي است    

تنزيه حـق از     «مانند كه فقط در شعر سنايي مطرح شده و نه كلام غزالي،             نيز وجود دارد  
 نزديك شدن سنايي به آراء شيعه و معتزله و دور شـدن          ة كه نتيج  »ظلم نمودن به بندگان   
  . از آراء اشاعره است
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  ها يادداشت
هـاي    هاي انديشه   بررسي سرچشمه «: برگرفته از پايان نامة دكتري ادبيات فارسي با عنوان        * 

  » عرفاني سنايي در حديقه
مقالة و  1381ار، روزگ: ، تهران زلف عالم سوز سيدمهدي زرقاني، در اين باره بنگريد به-1

 به كوشش اي در غزنه شوريده:  مندرج در كتاب»سنت غزل عرفانيسنايي و «همو با عنوان 
  .119-146، صص 1385سخن، : ، تهرانمحمود فتوحي

فرهنگ  از باقلاني، التمهيد از شهرستاني، الملل و النحلبراي بررسي بيشتر نگاه كنيد به . 2
 از اريخ و عقايد مذاهب اهل سنّت و فرقة اسماعيليهتحقيق در ت از مشكور، فرق اسلامي

  . از پورجواديرؤيت ماه در آسمانفضايي؛ و 
  .  بشر بدون استفاده از شمشير و ريختن خون بر عراق مسلط شده است-3
ستايم، ستودن كسي كه شبيهي ندارد تا با او برابري كند و ضدي را مي) خداوند( او -3

  . بستيزدندارد كه با او نزاع كند و
لانه لو اشبهها لكان لايخلو ان يشبهها في .  ولا يجوز ان يكون صانع المحدثات مشبها لها-4

. الجنس او في الصوره و لو اشبهها في الجنس لكان محدثا كهي و لكانت قديمه كما انه قديم
شتبهين لان المشتبهين هما ما سد احدهما مسد صاحبه و ناب منابه و دليل ذلك ان السوادين الم

 والتأليف لم الصورةولو اشبهها في . يسدان في النظر مسدا واحدا و كذلك البياضان والتاليفان
يكن شيئا واحدا و لوجب ان يكون له مصور جامع لان الصوره لا تقع الا من مصور جامع لان 

سه، الصوره لا تقع الا من مصور لما قدمناه من قبل، ولوجب ان يكون من جنس الجواهر المتما
. و جايز نيست كه آفرينندة محدثات، شبيه محدثات باشد» و ان يكون محدثا كهي و ذلك محال

زيرا اگر محدثي شبيه او باشد اين شباهت، خالي از دو حال نيست يا در جنس است يا در 
چون دو چيز . اگر در جنس شبيه باشند يا هر دو محدث خواهند بود و يا هر دو قديم. صورت

طور كه دو شيء سياه همان. توانند جانشين يكديگر باشند و در جاي هم بنشينند ميشبيه به هم
رسند و دو  شبيه به هم هر دو به هنگام نگاه كردن، يكسان به نظر مي) يا دو آبادي(رنگ 

و اگر از نظر صورت و تركيب به آن شبيه باشد، در . سفيدي يا دو نوشته نيز به همين صورتند
 شيء نخواهند بود و واجب است كه مصوري جامع داشته باشند زيرا آن حال، ديگر يك
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گردد مگر از مصوري جامع و واجب است گونه كه پيش از اين گفتيم صورت، واقع نميهمان
  . كه از جنس جوهرهاي متماسه باشد و مانند آن محدث باشد و اين محال است

  .استبين دو انگشت از انگشتان خداوند ) ي بندگان( دلها -5
  .با شماست هر جا كه باشيد) خداوند( او-6
  .خداوند در زمين است) راست( حجرالاسود دست -7 و 8
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